
روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان فاطمى، خیابان بهرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467      تلفن آگهی ها: 86036119      تلفن امور مشترکین: 88903548      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: صمیم   تلفن: 44533725

fardashargh@gmail.com

www. sharghdaily.ir
چهارشنبه 29 دى 1400    16 جمادى الثانى 1443    19 ژانویه  2022 

سال نوزدهم   شماره  4199    12 صفحه 

اذان ظهرتهران 12:15    اذان مغرب 17:38
اذان  صبح  فردا 5:44    طلوع آفتاب 7:12
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زنان

شش ماه پیش، خلبان هانا خان تصویر خود را 
در اپلیکیشــنی دید که ده ها زن مسلمان را در هند 
«حراج» می کرد. برنامه به ســرعت حذف شد، اما 
هیچ کس متهم شناخته نشد و به نوعی این ماجرا 
مســکوت ماند، تا اینکه برنامه مشابهی در روز اول 

سال نو میلادی، ظاهر شد.
 Bulli Bai خــان در این برنامــه جدید به نــام
(توهینــی برای زنان مســلمان) حضور نداشــت، 
اما چند فعال حقــوق زنان، چند روزنامه نگار، یک 
بازیگر، چند سیاســت مدار زن و ملاله یوســف زی 
برنده جایزه نوبل در این برنامه به عنوان خدمتکار 
برای فروش عرضه شده بودند. آن طور که الجزیره 
گزارش داده اســت ســازنده این اپلیکیشن هندی 
دســتگیر شــد اما اپلیکیشــن بولی بای، به عنوان 
امکانــی آنلاین برای «حراج» زنان مســلمان هند، 

مطرح شــده بود. در میان خشــم بسیار، این 
برنامه نیز حذف شد با یک تفاوت که این بار 

چهار مظنون دستگیر شدند.
حراج های جعلــی به طور گســترده در 
اشــتراک گذاشته  به  اجتماعی  رســانه های 
می شــود. این اتفاق از آخریــن نمونه هایی 
اســت که با اســتفاده از فنــاوری - اغلب با 
سهولت، سرعت و هزینه کم - برای تحقیر و 
سوءاســتفاده از زنان رخ داده است. درحالی 

که زنان بــه طور روزمره به صــورت آنلاین، مورد 
سوءاســتفاده، نقض حریم خصوصی یا اســتثمار 
جنسی قرار می گیرند، این روند برای زنان مسلمان 
در هنــد نیز، بــه صورت یک خطــر روزمره مطرح 
اســت، درواقع از رســانه های اجتماعی برای ابراز 
نفــرت و تبعیض علیــه جامعه اقلیت مســلمان 

استفاده می شود.
یکی از این زنان می گوید: «وقتی عکســم را در 
برنامه دیدم، انگار دنیا بر ســرم خراب شــد. من از 
اینکه کســی می تواند ایــن کار را با من انجام دهد 
ناراحــت و عصبانی بــودم و وقتــی فهمیدم این 
شــخص بدون نام، می تواند به راحتــی این کار را 

انجام دهد، عصبانی تر هم شدم».
هانا خان خلبان ۳۰ســاله یک شــرکت تجاری 
است. او به بنیاد تامســون رویترز می گوید: «وقتی 
این بار هم این اتفاق برای زنان مسلمانی مانند من 
تکرار شد، احساس ترس و ناامیدی فراوانی کردم. 

من نمی دانم چگونه آن را متوقف کنم».

عصمــت آرا، روزنامه نگاری کــه در این برنامه 
عکسش قرار داشــته، آن را «چیزی فراتر از آزار و 
اذیت آنلاین» نامید و در شکایتی که در شبکه های 
اجتماعــی منتشــر کرد، ایــن نکتــه را تأکید کرد: 
«خشــونت، تهدیــد و احســاس ترس و شــرم در 
ذهن مــن و به طور کلی زنان جامعه مســلمانان 
قرار دارد». ارفع خانم شــروانی نیز در توییتر خود 
نوشت: «حراج ممکن است جعلی باشد اما آزار و 

شکنجه واقعی است».
به گزارش آسوشیتدپرس پلیس بمبئی در حال 
بررســی اســت که آیا برنامه (بولی بای) «بخشی 
از یــک توطئــه بزرگ تر» اســت یا خیــر؟ یکی از 
ســخنگویان «گت هاب» که میزبان هــر دو برنامه 
بود، گفــت: «سیاســت های طولانی مدتــی علیه 
محتوا و رفتارهای مبتنــی بر اذیت و آزار، تبعیض 

و خشــونت وجــود دارد. ما یک حســاب کاربری 
را پــس از بررســی گزارش های مربــوط به چنین 
فعالیت هایی که همه خط مشــی های ما را نقض 

می کنند، معلق کردیم».
پیشــرفت های فناوری، خطرات را برای زنان در 
سراســر جهان افزایش داده است، خواه ترولینگ 
یا فاش شــدن اطلاعات شــخصی  زنان باشــد، یا 
انتشــار عکس هایی از دوربین های نظارتی، ردیابی 
موقعیــت مکانــی، یــا فیلم های مســتهجن که 
برگرفته از تصاویر آرشیوی باشد. برخی برنامه های 
جدیــد در دیپ فیک ها، به کاربــران اجازه می دهد 
لباس های زنان را بردارند یا تصاویر چهره شــان را 

در ویدئوهای دیگر جایگزین کنند.
آدام دوج، مدیــر اجرائی اندتب (یک ســازمان 
غیرانتفاعــی مســتقر در آمریکا که با سوءاســتفاده 
از فنــاوری مقابله می کنــد،) گفت: سوءاســتفاده 
دیجیتال از زنان فراگیر است زیرا «همه یک دستگاه 
دارنــد و در فضای دیجیتال حضور دارند». او گفت: 

«اعمال خشــونت آسان تر شده است، زیرا می توانید 
در هــر کجای دنیا با کســی با ایــن رفتارها روبه رو 
شــوید، می توانید هر چیــزی را در عرض چند ثانیه 
به دنیا نشــان دهید. این خشونت ماندگار است زیرا 
آن عکس یا ویدئو برای همیشــه به صورت آنلاین 

وجود دارد».
هرچنــد آن طور که رســانه های هنــد گزارش 
داده انــد، چند روز پیش یک مــرد و یک زن به این 
اتهام دســتگیر شــدند و در دادگاهی به جرمشان 

رسیدگی خواهد شد.
نوئــل مارتین، یک فعال اســترالیایی، گفت که 
تأثیر عاطفی و روانی چنین آزاری «به همان اندازه 
آزاردهنده» است که آزار جسمی! به خصوص که 
این آزار با دربرگیــری همگانی و ماندگاری ترکیب 

شده است.
مارتیــن در ۱۷ســالگی متوجه شــد که 
تصویر او بــه صورت دیجیتالــی به تصاویر 
پورنوگرافیــک تبدیل و توزیع شــده اســت. 
کمپین او علیه سوءاســتفاده مبتنی بر تصویر 
بــه تغییر قانون در اســترالیا کمــک کرد. او 
گفــت، اما قربانیان برای شنیده شــدن تلاش 
بســیاری می کنند «این تصور غلط خطرناک 
وجــود دارد کــه مضــرات سوء اســتفاده از 
فناوری به اندازه سوءاســتفاده از یک عنصر 
فیزیکــی واقعی، جدی یا بالقوه کشــنده نیســت. 
درحالی که ایــن تصور غلط، امکان صحبت کردن، 
حمایت طلبــی و دسترســی بــه عدالــت را برای 

آزاردیدگان سخت و سخت تر می کند».
بــه گــزارش الجزیــره ردیابی ســازندگان تنها 
و کدنویس هــای ســرکش، کار ســختی اســت و 
پلتفرم های فناوری تمایل دارند از کاربران ناشناس 
محافظــت کننــد. او که یکی از فعــالان در زمینه 
نرم افزارهاســت معتقد اســت که با هــر فناوری 
جدید، مــا باید «فوراً بــه این فکر کنیــم که از آن 
چطور و چه وقت برای آسیب رساندن به دختران و 
زنان آنلاین استفاده نادرست می شود. پلتفرم های 
فناوری فضای امنی را برای سوءاســتفاده کنندگان 
آنلاین فراهــم کرده اند و روش های ســنتی طلب 
کمــک، قابل اســتفاده در فضای آنلاین نیســت» 
هرچند برخی از شرکت های فناوری در حال انجام 
اقداماتی برای حفاظت بیشــتر هســتند اما به نظر 

می رسد راه زیادی در پیش است.

اذیت و آزار واقعى است

حالا به مرگ مشکوکم

«اگــر نبــودم/ مــرا در چیزهایی پیــدا کنید/ که  �
دوستشان داشــتم/ در ماه، در شکل انار/ اگر ناگهان 

مردم/ به مرگ شک کنید...»*
به ظهر یکشــنبه برگردیم، به ساعاتی که پیام ها 
و تلفن ها شــدت می گیرد و روزنامه نگارانی ناباورانه 
از هم درباره یک خبر می پرســند، از هم می خواهند 
که این شــوخی احمقانه را پایــان دهند و با بغض و 
هق هــق التماس می کننــد که «بگو دروغ اســت» 
اصــلا از کجا معلوم؟ فرض کنیم در این  بین کســی 
بــا خنده خبر را رد می کند و ایــن  پیام هم بلافاصله 
دست به دســت می شود. نفس راحتی می کشیم، سر 
صفحات مان برمی گردیم و به تیتر و ســوژه های فردا 
مشغول می شــویم؛ وســط این همه کار یادمان هم 
می آیــد که مــرگ در یک قدمی اســت و ممکن بود 
همین شوخی مسخره هم درست باشد و با خود عهد 
می کنیم که حواس مان بیشــتر به هم باشد. «شیده» 
هم که داســتان را با جزئیات می شــنود، می خندد و 
وســط آن  همه ریسه رفتن از ذهنش می گذرد که اگر 
خبر درســت بود چه؟ ســوژه های میدانی در دست 
بررســی اش، کتاب ناتمام و پژوهش تازه نیمه کار از 
جلو چشــمانش رد می شوند و در همین حین با یک 

«خب دیگه شوخی بسه» سراغ کار می رود.
چه می شــود کرد که همه همدست شده اند این 
بازی را تا پایان ادامه دهند؛ می گویند «شیده لالمی» 
ناگهان رفتــه و در آخرین روزهــای دی زیر خروارها 
خاک سرد بهشــت زهرا آرام گرفته  است. می گویند 
زنی که نماد صلابت، قوام و روزنامه نگاری حرفه ای 
بــود، ناگهان و بی خبر رخت مرگ پوشــیده  اســت. 
همین سفر ناگهانی، همین رفتن بی خبر، مرا به حدود 
چهار ســال پیش می برد؛ منِ تــازه کار، همکارش در 
«شــهروند» شده  بودم و پس از دو هفته با بزرگواری 
از من خواســت که برای مجله اش؛ «زنان و زندگی»، 

گزارش بنویســم. سوژه ها را که فرستادم درباره همه 
نظر داد و یکی را برای شماره پیش رو مناسب تر دید. 
همین  دیروز، ناخواســته و در گیــرو دار خبر بهت آور، 
ســراغ تلگرام و پیام هــای تمام این  ســال ها رفتم. 
گــزار ش بارها بین مان ردو بدل شــد و هــر بار نکاتی 
تازه  می گفت. عکس ها را که فرستادم اما پیام هایش 
تند  بود و شــفاف. پیشــنهاد داد که «حتما یک دوره 
مطالعات درباره عکاســی خبری و کاربرد عکس در 
رسانه داشته باشید». در همین بحث مربوط به اولین 
گزارش، یک پیام از شــیده را بی تعارف در این سال ها 
بارهــا به خاطــر آوردم؛ گزارش و عکــس به دلایل 
مختلف با تأخیر به دستش رسید و پیام این بود که «با 
این مدل بدقولی به هر دلیلی، از نظر حرفه ای آسیب 
می بینید. درســت کنین این مشــکل را». در نهایت و 
چند روز پس از همه این ماجراها یک  روز نوشت که 
«آفرین. گزارش خوبی شــده، جزئیــات خوبی داره و 
کامله» . بعدها و بلافاصله پس از انتشار، حق التحریر 
این گزارش هم به حســابم واریز شــد... همه اینها و 
بســیاری جزئیات دیگر، تنها مربــوط به یک گزارش 
است؛ بعدها فهمیدم که خانم لالمی نه نیاز به چنین 
گزارشــی داشــت و نه فرصتی که این  همه وقت و 
انرژی برای آن صرف کند اما این کار را کرد. شاید برای 
اینکه به فردی تازه کار اصولی را درســت  و  حســابی 
آموزش دهد و شــاید هم چون عاشق این حرفه بود. 
در ماجــرای همان گزارش و بعدهــا بارها به دلایل 
مختلف این عبارت «حرفه ای نیست» را از او شنیدیم؛ 
حالا خانم لالمی این ناگهانی و بی خبررفتن حرفه ای 
اســت؟ بگذریم. جســمی زیر خاک رفته اما شــیده 
لالمــی در دغدغه هایش، در کلماتــی که با ظرافتِ 
تمــام در جای خــود نشســته اند، در گزارش  هایی از 
دورافتاده ترین نقاط ایران، در مشورت دادن به دیگران، 
در تیترها و تحلیل ها و تشــویق هایش زنده  است و تا 
ابد نفس می کشد. او برای هر گزارش نویسی در ایران 
تا سالیان سال زنده خواهد بود و لذت  و دردی توأمان 
را به مخاطبانــش هدیه خواهد داد اما تســلی دل 
رنج کشــیده خانواده، دوستان نزدیک و همکاران اش 

نخواهد شد. یادش و نامش ماندگار.
* از شعر زنده یاد غلام رضا بروسان

یاد

محمد باقرزاده

حق بان

در آغاز ســخن و برای رفع هرگونه شبهه «تعارض 
منافع» نسبت به حرفه نویسنده یادداشت و نقد بعدی، 
عرض می شــود: نگارنده از مجلس شــورای اسلامی 
تقاضــا دارد با اصلاح قوانیــن مرتبط با وکالت امکانی 
فراهم کنــد تا در بدو تولد هم زمان بــا گواهی ولادت، 
یک پروانه وکالت نیز صادر شــود تا همه بتوانند به این 
حرفه وارد شــوند. در نهایت هر شــخصی که دانش، 
تجربه، اعتبار و اعتماد بیشــتری کسب کند، به تبع آن 
موکلین و درآمد بیشــتری خواهد داشــت؛ مگر همه 
کســانی که گواهی نامه رانندگی دارند برنده مســابقه 
فرمول یک هســتند؟ چندی پیش از قضات عالی رتبه 
تهران در صفحه اینســتاگرامش خبــر داد که قضات 
شــاغل بالای ۲۰ سال ســابقه می توانند پروانه وکالت 
بگیرند و با تودیع آن همچنان به قضاوت ادامه دهند! 
موضوع غیرقابل باور بود، ولی متأسفانه مانند بسیاری 
از شایعات با انتشار نامه معاون مرکز وکلا، کارشناسان 
و مشــاوران خانواده قوه قضائیه تأیید شد: «... با توجه 
بــه مصوبه هیئت محترم نظارت مرکــز، امکان صدور 
پروانــه (به صــورت غیرفعــال) برای قضات شــاغل 
مشــروط به داشتن ۲۰ سال سنوات خدمتی که حداقل 
۱۵ ســال آن سابقه قضائی باشد فراهم است. شایسته 
است مراتب به استحضار رؤســای محترم دادگستری 
کل اســتان ها برسد» (نامه شــماره ۰۰۵/۱۰۰/۲۹۳۶ با 
تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸). ناگفته نماند جای اصطلاح «پروانه 
وکالت غیرفعال» در کتــاب ترمینولوژی حقوق خالی 
بود! همه چیز از تصویب کلیات طرح تســهیل صدور 
مجوزهای کســب وکار در کمیسیون ویژه جهش تولید 
مجلس آغاز شد، بر این اساس قضات که در گذشته با 
پنج سال سابقه کار می توانستند بدون شرکت در آزمون 
ورودی پروانه وکالت دریافت کنند، موظف به شرکت در 
آزمون شدند. البته این طرح با ایرادات شورای نگهبان 
مواجه شده که آخرین خبر احتمال حذف این بند از متن 
طرح اســت. اما پیش از تصویب نهایی و اجرائی شدن 
مصوبه، دســتگاه قضا تدبیری اتخــاذ کرده که قضات 
باســابقه از گرفتن پروانه وکالت بــدون آزمون محروم 
نشوند؛ به بیان ساده قانون (در شرف تصویب) دور زده 
شده است. مهم ترین ایراد به این روش بحث «تعارض 
منافع» اســت؛ به تعبیر ســاده شــخص در موقعیتی 
قــرار می گیرد که به دلیل ذی نفع بودن، ممکن اســت 

تصمیمی از ســر تمایلات شخصی اتخاذ کند. در اصل 
۱۴۱ قانون اساســی اشتغال هم زمان به مشاغل دولتی 
(دولت به معنای عام یا دقیق تر «حاکمیتی») و وکالت 
دادگستری و مشــاوره حقوقی منع شــده است. برای 
ضمانت اجرا در تبصره ۵ ماده واحده قانون ممنوعیت 
تصدی بیش از یک شــغل (۱۳۷۳) برای متخلفین از 
اصل ۱۴۱ قانون اساسی، انفصال خدمت موقت از شش 
ماه تا یک سال و استرداد وجوه دریافتی از مشاغلی که 
در یک زمان تصدی آن را برعهده داشته شده، پیش بینی 
شــده است. حال باید چه کرد؟ هر یک از قوا می توانند 
جلوی دورزدن قانون را بگیرنــد. اول از همه انتظار از 
خود قوه قضائیه است که با وظایف پیش بینی شده در 
اصل ۱۵۶ قانون اساسی (رسیدگی به تعدیات و نظارت 
بر قوانین) وارد عمل شــود. با توجه به مفهوم تبصره 
ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت 
اداری (۱۳۹۲) که صرفا تصمیمات رئیس قوه قضائیه 
از نظارت خارج شده است، می توان ابطال این تصمیم 
را از دیوان عدالت اداری خواســتار شــد. از سوی دیگر 
مطابق بند (۲) مــاده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات 
(۱۳۹۰) اشــتغال هم زمان به مشــاغل مذکور در اصل 
۱۴۱ قانون اساســی (از جمله وکالت) منع شده و برای 
آن مجازات انتظامی درجه ۸ تا ۱۳ در نظر گرفته شــده 
است. شاید گفته شود صرفا پروانه صادر شده و اشتغال 
به وکالت موکول به خارج شــدن از شغل قضاست؛ با 
این حال اقدام به دریافت پروانه وکالت در زمان تصدی 
شغل قضاوت در هیچ یک از قوانین پیش بینی نشده و 
این اقدام می تواند مصداق یا زمینه ســازی برای تحقق 
تخلفات دیگر موضوع ماده ۱۷، نظیر خروج از بی طرفی 
در انجــام وظایف قضائی (بند ۴) یا رفتار خلاف شــأن 
قضائی (بند ۶) باشد. در قانون اساسی برای قوه مقننه 
امکان بازخواست دستگاه قضا وجود ندارد، اما مجلس 
ایــن امکان را دارد با ابزار های نظارتی نظیر تذکر قانون 
اساسی یا تحقیق و تفحص (که شامل تمام امور کشور 
می شــود) به موضوع ورود کند. از وزیر دادگستری به 
عنــوان عضوی از قوه مجریه انتظار می رود با توجه به 
مسئولیت «کلیه مســائل مربوط به روابط قوه قضائیه 
با قــوه مجریه و مقننه» در اصل ۱۴۸ قانون اساســی، 
نقش فعال تری ایفا کند. گفته شــده «الناس علی دین 
ملوکهــم» (مــردم از رفتار مقامات پیــروی می کنند)، 
اگر دســت اندرکاران امر خطیر قضا قانون را دور بزنند، 
دیگر چــه انتظــاری از مردم عادی می توان داشــت؟ 
هنوز دیر نشــده، نامه معاونت مرکز وکلا، کارشناسان و 
مشاوران خانواده با یک دستور رئیس قوه قضائیه قابل 

ملغی شدن است.

دورزدن ممنوع!
 ابراهیم ایوبى

 وکیل دادگسترى

زیر آسمان جهان

باورکردنی نیست اما برخی کارها، هیچ گاه فراموش 
نمی شود و این سؤال اساسی که برای عشق به نزدیکان 
تــا کجا می توان پیش رفت، همچنــان بی جواب مانده 
اســت. به نظر می رســد با افزایش دانش و ابزار، دیگر 
هیــچ کاری مخفی نمی ماند و ســرانجام گریبان فرد را 
می گیرد. به تازگی تحقیقاتی منتشــر شــده و فردی به 
عنوان لودهنده «آن فرانک» و خانواده اش معرفی شده 
است. دفتر خاطرات «آن فرانک» دختر ۱۳ساله یهودی 
برای بسیاری از ما آشناست. او اتفاقاتی که طی دو سال 
از ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۴ -زمانی که خانواده اش در آمســتردام 
مخفی شــده بودند- رخ داده بود، را نوشته است. حالا 
رویترز از تحقیقات شش ساله ای خبر داده است که طی 
آن از چگونگی خیانت به آن فرانک و خانواده اش پرده 
برمی دارد و مظنونــی را در این زمینه معرفی می کند و 
به طور تقریبی نحوه کشــف معمــای چگونگی یافتن 
مخفیــگاه این دختر نوجوان توســط نازی ها در ســال 
۱۹۴۴ را توضیــح می دهــد. «آن» و هفت یهودی دیگر 
در ۴ آگوســت همان سال توســط نازی ها کشف شدند، 
همه آنها تبعید شــدند و «آن» در ۱۵سالگی در اردوگاه 
برگن بلســن درگذشــت. تیمی متشــکل از وینســنت 
پانکوکه، مأمور بازنشســته اف بی آی آمریکا و حدود ۲۰ 
مورخ، جرم شــناس و متخصص داده، شخصیت نسبتا 
ناشــناخته ای به نام ســردفتر یهــودی «آرنولد ون دن 
برگ» را به عنوان مظنون اصلی در افشای این مخفیگاه 
شناسایی کرده اند برخی دیگر از کارشناسان تأکید کردند 
که مدارک علیه وی قطعی نیســت. در یادداشــتی که 
جــزء بازجویی هــای پدر «آن» پیدا شــده اســت، آمده 

بود کــه «ون دن برگ» به آدرس هایــی که یهودیان در 
زمان جنگ در آمســتردام مخفی شده بودند، دسترسی 
داشــت و برای نجــات خانواده خود، فهرســتی از این 
آدرس ها را به نازی ها ارائه می دهد. خانواده آن فرانک 
تلاش بیهــوده ای برای فرار به ایالات متحده داشــتند. 
کارشناســان تأیید کردند که اتو (پدر آن)، تنها عضوی از 
خانواده که جان ســالم به در برده، از این یادداشت آگاه 
بــود اما ترجیح داد هرگز در مورد آن با کســی صحبت 
نکند. تیم تحقیق حدس می زند که دلایل «اتو فرانک» 
برای ســکوت در مورد این ادعا احتمالا این اســت که 
نمی توانسته از این خیانت مطمئن باشد و نمی خواسته 
اطلاعاتی که می تواند موجب یهودی ستیزی بیشتر شود 
را عیان کند و از همه مهم تر نمی خواسته سه دختر ون 
دن برگ به خاطر پدرشان سرزنش شوند. یکی از اعضای 
تیم تحقیق می گوید: «اتو در آشــویتس بوده اســت. او 
می دانســت که افراد در شرایط ســخت گاهی کارهایی 
می کنند که از نظر اخلاقی قابل توجیه نیســت». از نظر 
اعضای تحقیق ون دن برگ در حالی که سایر یهودیان در 
سال ۱۹۴۳ تبعید شدند، توانست در هلند بماند هرچند 
در ســال ۱۹۵۰ درگذشــت. این تحقیقات نتوانسته نظر 
قطعی همه را جلب کند، اریک ســامرز، مورخ هلندی، 
این تحقیقات گســترده را ستود، اما در مورد نتیجه گیری 
آن تردید دارد و معتقد اســت دلیل عدم اخراج ون دن 
برگ «نفوذ بســیار» او بوده است نه این خیانت به سایر 
یهودیان. در نهایت نیز یافته های این تحقیق در کتابی به 
قلم رزماری سالیوان، نویسنده کانادایی با عنوان «خیانت 

به آن فرانک» منتشر شده است.

چه کسى خیانت کرد

اتفاق

انتخاب: محمد کاســبی به دلیل نارسایی شدید قلبی در 
بخش مراقبت های ویژه بیمارســتان بســتری شده است. 
کاســبی مدتی پیش هم به دلیل تبعــات ابتلا به کرونا و 
درد قفســه سینه و قلب در بیمارســتان بستری شده بود. 
دختر آقای کاســبی نوشــته که این هنرمند این بار اوضاع 
«وخیم تر و خطرناک تری» دارد. او هفته گذشــته هم ۴۸ 

ساعت سخت را پشت سر گذاشته بود.

دویچه وله: عثمان کاوالا، فعال ترکیه، چهار ســال است که 
به اتهام نقش داشــتن در کودتای ۲۰۱۶ این کشور در زندان 
به ســر می برد، اما هنوز محاکمه نشــده است. نهادهای 
حقوقی اروپا خواهان آزادی او هستند. کاوالا به تأمین مالی 
اعتراضات ضد دولتی ۲۰۱۳ و حمایت از طرح ریزی کودتای 
۲۰۱۶ علیه رئیس جمهوری این کشور، رجب طیب اردوغان 

متهم شده است.

رویترز: تســت کووید۱۹ ژنــرال مارک میلی، رئیس ســتاد 
مشــترک ارتش آمریکا مثبت شده و در عین حال که علائم 
خفیفی دارد، خود را قرنطینه کرده و به دورکاری مشغول 
است. تازه ترین دیدار ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک 
ارتش با جو بایــدن، رئیس جمهوری آمریــکا در تاریخ ۱۲ 
ژانویه هنگام مراسم تدفین ریموند اودیرنو، ژنرال بازنشسته 

ارتش آمریکا انجام شد.

دویچه ولــه: الکســی ناوالنــی، مشــهورترین مخالــف و 
منتقد پوتین که در زندان به ســر می برد در اولین ســالگرد 
بازداشــتش در پیامــی که در اینســتاگرامش منتشــر کرد 
نوشت: حتی یک لحظه هم پشــیمان نشده ام. مردم نباید 
اجازه دهند که ترس بر آنها حاکم شود. می خواهم به همه 
بگویم که اصلا از هیچ چیز نترســید. این کشور ماست و ما 

کشور دیگری نداریم.

آسوشــیتدپرس: پســر دیکتاتور ســابق فیلیپیــن برای 
شــرکت در انتخابات ریاســت جمهوری تأیید صلاحیت 
شــد اما همچنان با دادخواســت های دیگری از ســوی 
قربانیان حقوق بشــر و دیگران که نسبت به قساوت های 
صورت گرفتــه در دوران حکومت پدر فقیدش هشــدار 
داده اند، مواجه اســت. برخی فعــالان فیلیپینی درصدد 

هستند تا صلاحیتش برای کاندیداتوری رد شود.

بی بی سی: سلین دیون اعلام کرد ادامه تور کنسرت هایش 
در آمریــکای شــمالی را بــه دلیل مشــکلات مربوط به 
ســلامتی لغو کــرد. او گفت: مــن واقعا امیــدوار بودم 
که تا الان خوب شــده باشــم، اما فکر می کنم فقط باید 
صبورتر باشــم و به حرف پزشــکانم گــوش کنم. اینکه 
من به ســلامت کامل بازگردم و همچنین همه ما از این 

همه گیری به سلامت بگذریم.


